
کــه روز شــنبه 11 بهمن‌مــاه در جریــان افتتــاح 
مســابقه و نمایشــگاه عکــس و پوســتر تئاتــر در 
راه‌آهن تهران، در گالری‌های مجازی بام و خانه 
هنرمنــدان ایــران، فضایــی مجازی در دانشــگاه 
فرهنگ‌وهنر تبریز، صفحه اینســتاگرام و سایت 
جشنواره تئاتر فجر و سایت ایران ‌تئاتر نمود پیدا 

کرد اما ختم به آن نشد.
ëë کاربــری نو خیابانی در کاشــان؛ نصب بنرهایی

برای نمایش نسخه فیزیکی آثار
دبیــر بخــش عکس بیست‌‌وســومین جشــنواره 
بین‌المللــی تئاتر کــودک ‌و نوجــوان همدان در 
پاســخ به اینکه چه شــد کــه خیابانی در کاشــان 

نســخه  به‌عنــوان میزبــان  را 
بــه  راه‌یافتــه  آثــار  فیزیکــی 
مســابقه و نمایشــگاه عکس 
جشــنواره  تئاتــر  پوســتر  و 
ســی‌و‌نهم برگزیــد، تصریــح 
ابریشــمی‌راد؛  ســعید  کــرد: 
فرهنگ‌دوســت  شــهردار 
برگزارکننــدگان  کاشــان، 
جشــنواره  همــراه  همــواره 
سراســری تئاتر مهر کاشان و 
برگزارکنندگان جشنواره تئاتر 
فجر دست‌به‌دســت یکدیگر 
دادند تا دو ســوی خیابانی از 

مناطق مرکزی کاشــان کاربری تازه‌ای پیدا کند. 
کاربــری‌ای که طی آن شــاهد چاپ و نصب آثار 
راه‌یافته به مســابقه و نمایشگاه عکس و پوستر 
تئاتــر در فرمت بنر بودیــم و بیلبورد این رویداد 
نیز در چندین نقطه از کاشــان، شهروندان را به 

گذر از خیابان محل نمایش آثار دعوت کرد.
ëëخرق عادت و تمرکززدایی از مرکز

نه مهدی آشــنا در چشم کاشی‌ها غریبه بود و نه 
کاشــان برای آشنا، ناآشــنا. داوری کارگاه عکاسی 
پانزدهمین جشــنواره سراسری تئاتر مهر کاشان 
عکاســی  تخصصــی  روزه  دو  کارگاه  برگــزاری  و 
تئاتر با رویکرد »آموزش مبانی‌ و اصول عکاســی 
در صحنــه تئاتــر« در قالــب ایــن رویــداد، زمینه 

آشنایی‌شان را در آذر 1398 فراهم کرده بود.
تهدیــد کرونا که آشــنا به فرصــت تبدیلش کرد، 
برگــزاری مســابقه و نمایشــگاه عکــس و پوســتر 
تئاتر در مقیاسی وسیع‌تر از سال‌های گذشته بود 
کــه خــود را در قالــب آنچه ایــن روزها در کاشــان 

می‌گذرد نشــان داد؛ تلاشــی برای تمرکززدایی از 
مرکز و عملیاتی کردن شــعار »ایران، تنها تهران 

نیست.«
آشــنا اشــاره کرد: اگر بخواهم به نقــاط قوت این 
رویداد اشاره کنم، یکی از آنها، همین تلاش برای 
تمرکززدایــی از مرکز اســت که در تبریز و کاشــان 

نمود پیدا کرد.
ëë تجربه تــازه‌ای که مانیتــور راه‌آهن تهران از ســر

می‌گذراند
این روزها در مانیتور راه‌آهن تهران با ابعاد 3 در 4 
متر می‌توان چیزهایی را دید که پیش از این قابل 
تصور نبود و نشــانی‌ اســت از احترام به واقعیتی 
دیگــر؛ »تهران، تنها شــمال 
شــهر نیســت. تهران جنوب 
شــهر هم دارد.«دبیر بخش 
پوســتر و عکس هفدهمین، 
نوزدهمیــن،  هجدهمیــن، 
بیســتمین و بیست‌ویکمین 
جشــنواره بین‌المللــی تئاتر 
دانشگاهی در پاسخ به اینکه 
چه شــد که مانیتــور راه‌آهن 
تهران بــه خدمــت نمایش 
آثــار راه‌یافتــه بــه مســابقه و 
نمایشــگاه عکــس و پوســتر 
تئاتــر درآمــد، توضیــح داد: 
این هــم از خوش‌اقبالــی ما بود و برآورده‌شــدن 
خواهــش مــن بــرای رخ‌دادن ایــن اتفــاق، کــه 
ســه‌گانه بهره‌گیری از ظرفیت‌های سوشــال‌مدیا 
برای برپایی گالری‌های مجازی و چاپ و نمایش 

خیابانی آثار در قالب بنر را تکمیل کرد.
ëëایده‌آل آشنا چه بود؟

در تصویــر ایــده‌آل مهــدی آشــنا، در ایــران؛ هــر 
شهری و در هر شهر؛ خیابانی میزبان بنرهایی از 
عکس‌ها و پوسترهای تئاتر است. تصویر ایده‌آلی 
که آشــنا برای رســیدن به آن اندکی زمان بیشــتر 
می‌خواســت و اندکــی همــت بیشــتر همراهان. 
اســامی نامزدهــای بخش مســابقه و نمایشــگاه 
عکس و پوســتر تئاتر سی‌ونهمین جشنواره تئاتر 
فجــر که محمد ژیــان، ســیامک زمردی‌مطلق و 
رضا معطریــان مســئولیت داوری آثــار راه‌یافته 
بــه آن را برعهــده دارند طی روزهــای آتی اعلام 
خواهد شــد و برگزیــدگان در اختتامیه جشــنواره 

سی‌ونهم معرفی می‌شوند.
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مستقیم از شهید سلیمانی نگفتیم
پیش به سوی مخاطب انبوه  انوش معظمی بازیگر نمایش »سرباز«:
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روز دوم جشــنواره ســی‌ و‌ نهــم بــا دو فیلــم کاملًا 
متفاوت از حیث ژانر و مضمون همراه بود،گرچه 
می‌تــوان رگه‌هایــی مشــترک از لحاظ نســبتی که 
محتوای هر دو فیلم »ستاره بازی« و »شیشلیک« 
بــه مفهوم وطن و غربت برقرار کرد، به این معنا 
که ســتاره بازی روایتی از غربــت در خارج از وطن 
اســت و همه درد و غم نوســتالژیک آن و »شیشــلیک« غربت در وطن و همه 
مصائــب آن. در ادامــه نقد و بررســی امــروز به تحلیل هر یــک از این دو فیلم 

خواهیم پرداخت.
ëëستاره بازی؛ مصائب مهاجرت

هاتــف علیمردانی در فضای متفاوتی از حیث لوکیشــن و جغرافیــا و در خارج 
از خــاک ایران به تولید فیلم »ســتاره بازی« پراخته تا دغدغه‌اش را نســبت به 
مهاجرت و مصائب آن در یک خوانش آسیب شناسانه به تصویر بکشد. »ستاره 
بازی« نهمین فیلم بلند هاتف علیمردانی است که گویی از تجربه‌های زیسته 
خــودش اززندگــی در امریکا هم تأثیر پذیرفته اســت؛ در واقع فیلم به آســیب 
شناسی مهاجرت و زندگی در غربت می‌پردازد که البته با نگاهی سیاه و بدبینانه 
همراه است و نگاهی یک سویه به سوژه دارد. علیمردانی به ساخت فیلم‌هایی 
با موضوع اجتماعی علاقه دارد، اما به درک و تحلیل جامعه شناسانه از سوژه 
دســت نیافته و فیلمش دقیقاً از همین نقطه لطمه می‌بیند؛ به‌ نظر می‌رســد 
او تــاش کرده با جذابیت‌های تکنیکی و بهره‌گیری از ظرفیت زیبایی شناســی 
لوکیشن و برخی تمهیدات بصری بر این خلأ معنایی و فقدان مضمونی غلبه 
کند و با درگیر کردن مخاطب در فراز و نشیب قصه حادثه‌ای و ماجراجویانه‌اش 
او را مرعوب کند؛ شــاید بتوان یک تم مشــترک را در اغلب کارهای علیمردانی 
دنبــال کنــد و آن هم فروپاشــی، تضعیــف و از هم گســیختگی نهاد خانــواده و 

کارکردهای عاطفی و تربیتی آن است. 
علی مردانی یک بار در فیلم »کلمبوس« هم مســأله مهاجرت و مصائب آن 
را به تصویر کشید ،اما این بار در »ستاره بازی« با تغییر جغرافیا مهاجرت را به 
مثابه چالش بیگانگی در یک کشور بیگانه روایت می‌کند، روایتی که با رویکردی 
روانشــناختی همــراه می‌شــود تا اعتیاد یک دختــر ایرانی به‌ نام صبــا  در خارج 
ازکشور و گسست و فروپاشی فردی و خانوادگی اش را دستمایه قصه خود قرار 
دهد، اما این محتوا در اجرا و ســاختار روایی قصه به اجرایی شــلوغ، نامنسجم 
با پلان‌های تکراری و برخی بازی های تصویری زائد منجر می‌شــود که در عین 
اینکه ریتم نسبتاً تند و فضای ملتهبی دارد اما قصه‌ای کشدار شکل می‌گیرد که 
مخاطب را خسته می‌کند. فیلم یک وجه مستندگونه هم دارد و آن هم فیلمی 
است که صبا از حال پریشان خود، مصرف مواد و میل و اقدام به‌خودکشی برای 
دکتر روانشناس)علی مصفا( می‌گیرد تا به مبنای درام برای بسط و رمزگشایی 
قصه بدل شود. فرم قصه گرچه مماس با ذهن پریشان و آشفته و کابوس زده 
شخصیت اصلی قصه صبا است ،اما تداوم این شیوه روایت مخاطب را کلافه 
می‌کنــد. ضمــن اینکه به نظر می‌رســد با کمی هجــو و اغراق هــم در بازنمایی 
شخصیت صبا و طغیانگری و عصبی بودن اش مواجه هستیم که لزوماً ناشی 
از تأثیرات سوء مصرف مواد یا موقعیت شکننده او از حیث عاطفی و خانوادگی 
نیست و از خودآگاه فیلمساز به قصه تزریق و الصاق شده تا به تعریف و تصویر 
او از سوژه نزدیک شود وگرنه هم ما مهاجران ایرانی بسیار موفق در سراسر جهان 
داریــم و هــم این قصه می‌توانســت در داخــل ایران  اتفاق بیفتد؛ تمام شــرایط 
بحرانی که فیلمساز آن را در موقعیت بیگانگی و مهاجرت صورت‌بندی کرده در 
داخل ایران هم برای شکل‌گیری این تراژدی وجود دارد؛ در واقع در شرایط کنونی 
که در آن بســر می‌بریم آنقدر فضای ملتهب و آســیب پذیر در کشــور خودمان 
وجود دارد که علیمردانی می‌توانست قصه‌هایی تلخ‌تر از این در این فضا بسازد؛ 
اتفاقاً اگر جغرافیای قصه، زیست بومی بود هم درک شرایط صبا برای مخاطب 
ملموس‌تــر و باورپذیرتــر بــود و هم از پس روایت قصه صبا می‌شــد به آســیب 
شناسی اجتماعی در ایران دست زد و روایت جامع و جذاب‌تر از مشکلات اعتیاد، 

فروپاشی خانواده و روان پریشی‌های نسل جدید را به تصویر کشید.
ëëشیشلیک؛ هجو تلخ

بدون شــک یکــی از بحــث برانگیزترین فیلم‌های جشــنواره ســی‌ و نهم که با 
کنجــکاوی) بــرای تماشــای آن (همراه بود فیلم »شیشــلیک« محمد حســن 
مهدویان اســت؛ از خــود عنوان فیلم گرفته تا همکاری با امیــر مهدی ژوله به‌ 
عنوان فیلمنامه نویس و حضور بازیگرانی مثل رضا عطاران و پژمان جمشیدی 
در فیلمی از مهدویان این فیلم را به یکی از مناقشه برانگیزترین فیلم‌ها بدل 
کــرده که برخــی از آن به‌عنوان »چرخش ژانــری« و برخی به‌عنوان »چرخش 
فکری« فیلمساز یاد می‌کنند؛ همه عوامل و عناصر فیلم نشان از یک کمدی 
دارد که قرار اســت مخاطب با تماشــای آن یک دل ســیر بخندد، اما واقعیت 
چیز دیگری اســت. »شیشــلیک« را نمی‌توان کمدی ســیاه یا ابزورد به معنای 
متعارفش دانست. لحن و روایت فیلم بیشتر بر هجو سوژه تأکید دارد و البته با 
کمدی موقعیت هم گره می‌خورد و در این پیوند می‌توان رد پای شوخی‌های 
کلامی و اروتیک را هم پیدا کرد. »شیشــلیک« فــارغ از خوب و بد بودن و اینکه 
آن را دوســت داشــته باشــیم یا نــه فیلم مهدویانی نیســت و هیچ کــدام از آن 
خلاقیت‌های تکنیکی و اساســاً زبان و بیان ســینمای مهدویان را نمی‌توان در 
آن پیدا کرد. این لزوماً به معنای ضعف یا عقبگرد و عقب نشینی کارگردان از 
سبک فیلمسازی خود نیست بلکه صرفاً تأکیدی بر ساختار و شکل آن است که 
کاملاً با آثار قبلی فیلمساز متفاوت است. با این حال جنس و زبان انتقادی آن 
هم از فیلم‌های پیشین او متمایز شده و چه بسا می‌توان گفت لحنی رادیکا‌لتر 
به خود می‌گیرد؛ فیلم پر از ارجاعات سیاســی به وقایع چند سال اخیر و اکنون 
ِجامعــه ایــران بویــژه درباره فقــر، بیــکاری و معضلات اقتصادی و معیشــتی 
اســت و از زاویه ای متفاوت به مصائب طبقه کارگر و آســیب پذیر جامعه نگاه 
می‌کند؛ وقایعی مثل اعتراضات و انتقادات کارگری و بویژه اعتراضات کارگران 
کارخانه نیشکر هفت تپه و گویی تلاش می‌کند از منظر آنها به سوژه نگاه کند. 
رضــا عطــاران البته مثل همیشــه برگ برنده فیلــم در بازیگری اســت ،گرچه 
موقعیت‌هایی زیر ســایه بازی پژمان جمشــیدی قرار می‌گیرد که بازی خوبی 
داشــته و به نظر می‌رسد مهدویان با تماشای ســریال »زیر خاکی« جمشیدی 

و ژاله صامتی را انتخاب کرده که در سریال زوج بودند و اینجا خواهر و برادر.
»شیشلیک« را می‌توان نگاه انتقادی تند و تیز به آرمان‌ها و شعارهای انقلابی در 
حمایت از مستضعفان دانست و حاکم شدن ارزش‌های مادی و سرمایه‌داری 
در جامعه و شــکاف طبقاتی آزار دهنده موجود؛ یکی از بهترین ســکانس‌های 
فیلــم که شــاید بتوان پیام اصلی فیلم را هــم در آن دنبال کرد صحنه »مربو« 
به اجرای برنامه به اصطلاح اســتندآپ اســت که رضا عطاران در یک مراســم 
جشن برای میهمانان برگزار می‌کند. او به جای تعریف یک خاطره و موقعیت 
کمیــک، وضعیت تراژیک خــود را تعریف می‌کند که در خوانش مخاطبان به 
کمدی تعبیر شده و در حالی که عطاران و به همراه آن مخاطب از آن می‌گرید 
حضار جشــن می‌خندند. این مماس شــدن تراژدی و کمدی در این سکانس 
بیانگر آن جمله معروف است که وقتی تراژدی از حد بگذرد کمدی می‌شود؛ 
موقعیتی که از دوگانگی ژانری برای بازنمایی دوقطبی شدن جامعه و شکاف 
طبقاتی تلخ آن حرف می‌زند، حرفی که شــاید حرف اصلی فیلم اســت تا به 
زعــم خود بتواند تلنگری بزن؛ در واقــع مخاطب اصلی این فیلم نه مردم که 
مسئولانی هستند که در نگاه کارگردان مسبب اصلی وضعیت موجودند. فیلم 
بین رئالیســم و فانتزی در نوسان اســت و اشک و لبخند مخاطب را  توأمان به 
همــراه می‌آورد؛ فیلمی که طعم تلخ واقعیت را در روایتی هجوآلود به ذائقه 

مخاطب می‌نشاند.

درباره »بی‌همه چیز« محسن قرایی

غربت دور از وطن و درون وطن

نمایی از فیلم »شیشلیک« که در جشنواره فیلم فجر اکران شد 

رضا صائمی
منتقد سینما‌

مهدی آشنا

نرگــس کیانی/ مهدی آشــنا گفتــه بــود برگزاری 
مسابقه‌ و نمایشگاه عکس ‌و پوستر تئاتر جشنواره 
سی‌ونهم را در »سوشال‌مدیا« دنبال خواهد کرد 
اما به شــبکه‌های اجتماعی محدود نخواهد شد 
و امــکان چــاپ‌ و نمایــش آثار در »نمایشــگاهی 
حضــوری« را نیــز بررســی می‌کنــد. آشــنا امــا در 
عمــل، فراتــر از ایــن نیــز رفــت. دهــم آبان‌مــاه 
بــود کــه خبــر آمــد حســین مسافرآســتانه؛ دبیر 
سی‌و‌نهمین جشــنواره تئاتر فجر، او را در جایگاه 
مدیر »مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر« 
این رویداد نشــانده اســت. مهدی آشنا از ابتدای 
حضور در این سمت تأکید کرد اگرچه با توجه به 
شرایط تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا، برگزاری 
مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر جشنواره 
سی‌ونهم را در »سوشال‌مدیا« دنبال خواهد کرد 

اما به شــبکه‌های اجتماعی محدود نخواهد شد 
و امــکان چــاپ و نمایــش آثار در »نمایشــگاهی 
حضــوری« را نیــز بررســی می‌کنــد. ایــن عکاس 
خبــری، تئاتــر، ســینما و تلویزیــون در افتتاحیــه 
مســابقه و نمایشــگاه عکــس و پوســتر تئاتــر کــه 
ســاعت 11 روز شنبه ۱۱ بهمن در ایستگاه راه‌آهن 
تهران افتتاح ‌شد، نه تنها پایبندی‌اش را به آنچه 
گفته بود نشان داد که فراتر از آن نیز رفت؛ آثار راه‌ 
یافته را در خیابانی از مناطق مرکزی شهر کاشان 
به نمایش درآورد، فضایی را در دانشگاه فرهنگ 
‌وهنر تبریز به نمایش مجازی آثار اختصاص داد 
و مانیتور ایستگاه راه‌آهن تهران را نیز به خدمت 

گرفت.
ëëکرونا و چالش‌های پیش روی دبیر مسابقه

آشــنا چالش‌هــای پیش‌آمــده در شــرایط تحت 

تأثیــر شــیوع کرونــا را بــرای برگــزاری مســابقه و 
نمایشــگاه عکــس تئاتر ســی‌ونهمین جشــنواره 
تئاتــر فجــر تبدیــل بــه فرصــت کرد.ایــن عضــو 
 )FAIP( فایــپ  عکاســی  جهانــی  فدراســیون 
فرانســه در خصــوص چگونگــی ایــن اتفــاق بــه 
روزنامــه ایــران گفــت: پیشــامد شــیوع ویــروس 
کرونــا و تأثیر مســتقیم آن بر تمــام ارکان زندگی 
انســان‌ها و از جمله فرآیند برگــزاری رویدادهای 
هنــری، بــر مســابقه و نمایشــگاه عکــس تئاتــر 
جشــنواره ســی‌ونهم نیز مؤثــر بود که خــود را در 
قالب مُیســرنبودن برگزاری این رویداد به شکل 
کلاسیکش نشان داد. از ابتدای انتصاب به‌عنوان 
دبیر این رویداد، در پاسخ به چیستی استراتژی‌ام 
بــرای ارائــه آثــار، ظرفیت‌های فضــای مجازی و 
سوشــال‌مدیا را مبنای کار معرفی کردم. مبنایی 

صفحه 14 و15

در مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر جشنواره سی‌ونهم چه می‌گذرد؟

از گالری‌های مجازی تا میزبانی خیابانی

اِی‌ کاش‌هایِ آقای نمایش ایرانی

ضمیمه جشنواره‌های 

فیلم و تئاتر فجر

گفت‌وگوی »ایران« با داوود فتحعلی بیگی کارگردان نمایش »عمو هاشم«

مروری بر کارنامه هنری محمد حسین مهدویان


